
سجّاد آیدنِلو* کهن‌ترین اشارات	
به شخصیّت‌ها

و داستان‌های شاهنامه
در اورمیّه

)گوشه‌ای از تاریخ فرهنگی و سیاسیِ اورمیّه بر اساس
مستنداتی از تصحیحِ تازۀ دیوان قطران تبریزی()))

به یاد مرحوم استاد غلامحسین صدری‌افشارِ ارُموی
و با احترام فراوان به مصحّحانِ چاپ جدیدِ دیوان قطران تبریزی

قطران تبریزی )دهۀ نخستِ قرن پنجم ـ احتمالاً: 485 ه‍ .ق( تا امروز قدیم‌ترین 
به  بیت(  هزار  ده  )شاملِ حدودِ  فارسیِ وی  اشعار  دیوان  که  است  آذربایجانی  شاعر 
دست ما رسیده است. این دیوان کهن و بسیار مهم فعلًا نخستین سندِ ادبیِ بازمانده از/ 
در آذربایجان و بر اساسِ تصحیحِ تازه و علمی آن )به کوششِ: دکتر محمود عابدی و 
دکتر مسعود جعفری جزی با همکاریِ دکتر تهمینه عطایی و دکتر شهره معرفت، تهران، 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همکاری انتشارات سخن، 1402، 2ج، صد و پنجاه و 
دو صفحه + 1381ص( ـ که نسبت به چاپِ مرحوم استاد محمّد نخجوانی هزار و صد 

و چهل بیت نیز بیشتر دارد ـ از جهات گوناگون درخورِ بررسی و تحلیل دقیق است.
در تصحیحِ جدیدِ دیوان قطران سه بار به نام شهر »اورمیهّ« )مرکزِ استان آذربایجانِ 
غربیِ کنونی( و دو بار به خانه/ کوشک ساختن و اقامت قطران در این شهر اشاره شده 
است. بار نخست در قصیدۀ ستایشِ عمیدالملک ابونصر کندری، وزیر طغرل سلجوقی، 
« شهر »ارُمی:  است که خطاب به او می‌گوید با صله‌ای که این ممدوح داده بر »در: سرحدِّ

اورمیهّ« کوشکی بهتر از آنچه پیشتر در تبریز داشته ساخته است:
که کـردم بر درِ تبـریز گاهِ خسـرو عـادلبه زرّت بر درِ ارُمی از آن بهِْ کوشکی کردم

)قطران تبریزی1402، ج1، ص340(
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بار دوم در قصیدۀ کوتاهی است که به احتمال فراوان در مدح ابوالخلیل جعفر بن 
عزّالدین، امیرِ اورمیهّ )در این باره، ر.ک: ادامۀ مقاله( سروده و دوباره به موضوعِ خانه 
ساختن بر »درِ اورمین: اورمیهّ« و اینکه قبلًا خانه‌ای در تبریز داشته ـ و به ستم از او 

ستانده‌اند ـ پرداخته است:
بکـردم به دینـار و درّ ثمیـنبه تبریز خانۀ بـرین بر زمیـن
می سـرخ بر نرگـس و یاسمین... فراوان در او خورده میر اجلّ
چو از مرگ در جانش آمد کمینمرا همسـرِ جـان خود داشـتی
همی‌خوانم از غم »علی الظّالمین«ز دست من آن ظالمان بستدند
یـکی سـاختـم بـر درِ اورمیناز آن بهِْ به فرِّ مَلکِ بوالخلیل
که دانست قدرم هم آن و هم ایندو آباد کردم به وقت دو شاه
جهـان را امیـر و مهِـان را امین یکی شد یکی جاودان زنده باد

)همان، ج2، ص769(

یک بار هم نام »اورمیهّ« به صورت »اورمی« و با اشاره به آراستگی و آبادانی آن در 
قصیده‌ای بدونِ نام ممدوح آمده است))):	
وز پـی تو اورمی ماننـد بغـداد آفـریدبخششِ هارونتْ داد و دانش مأمونتْ داد

)ج1، ص145( 

»فی  از آن است  بیت  این  تازۀ دیوان قطران سرعنوانِ قصیده‌ای که  در تصحیحِ 
المدیحه« است و چون قصیدۀ پیش از آن »در مدح ابوالمعمّر« است پس »فی المدیحه« 
یعنی در ستایش او )ابوالمعمّر(. مصحّحان ارجمند در توضیح بیت مذکور، نوشته‌اند 
)ج2،  است«  قطران  ممدوح  حکومت  محلّ  »اورمی«  قصیده  این  در   ... متن  »بنابر 
ص968(. در چاپِ شادروان استاد نخجوانی نیز سرنویسِ این قصیده »فی المدیحه« 
و قصیدۀ قبل از آن »در مدح ابوالحسن لشکری« است )ر.ک: قطران تبریزی1362، 

صص64 و65(.
قرینه‌ای در پایان قصیده هست که نشان می‌دهد شعر نه در مدح ابوالمعمّر است 
و نه ابوالحسن لشکری و نه ممدوح آن ساکنِ اورمیهّ بوده است. قطران در سه بیتِ 

پایانیِ قصیده می‌گوید:

1( مطلعِ قصیده این است: 
وز همـه عیبـی تـن پـاک تـو آزاد آفـریدای خداوندی که یزدان جانت از داد آفرید

)ج1، ص144( 
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از پیِ باغی کشِ اجدادم مر اولاد آفریدمن به فرمان تو قصری ساختم نوشادوار
ورچه ایزد قصر من خوشتر ز نوشاد آفریدگر نیابم داد بگذارم به جایْ آن قصر زود
گرچه ایزد جان من در شادی‌آباد آفریدخدمت تو هم به شهر اندر کنم در جای غم

)ج1، ص146(

چون قطران در قصیده‌ای دیگر در ستایش ابومنصور وهسودان به »باغ خویشتن« 
اشاره کرده))) و در قصیدۀ کوتاهی که نام »اورمین« را آورده ـ چنان‌که دیدیم ـ از »خانۀ 
برینِ« خود در تبریز و باده‌گساری‌های فراوان میر اجلّ )= ابومنصور وهسودان( در 
آن یاد کرده است با اطمینانِ تقریباً قطعی می‌توان گفت که ممدوحِ قصیدۀ مورد بحث 
هم ابومنصور وهسودان، مهترِ تبریز، است))) و قطران این قصیده و به تبَعَْ بیت مذکور 
)وز پی تو اورمی مانند بغداد آفرید( را در شهر تبریز سروده و با مبالغه‌های ویژۀ شعرِ 
مدحی به ابومنصور وهسودان، امیرِ تبریز، گفته که خداوند )غیر از تبریز( شهر اورمی 

 )1
باغ را دیدم ز گل‌ها همچو روی آن نگاربا نگار خویشتـن رفتـم به باغ خویشتن

)ج1، ص163( 
2( استاد فیروز منصوری معتقدند در دورۀ قطران، ابومنصور وهسودان فرمانروای اران بوده است و پسر 

او ابونصر مملان، حاکمِ تبریز. ر.ک: منصوری1387، ج1، صص44- 47. 

• دکتر سجّاد آیدنلو
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)اورمیهّ( را نیز به خاطر تو با زیبایی و آبادیِ بغدادمانند))) آفریده است )یا آراستگیِ 
بغدادوارِ شهر اورمی/ اورمیهّ هم از فرّ و اقبال و دولت توست(.  

نخجوانی  استاد  قطرانِ چاپِ مرحوم  دیوان  در  کوتاه  و  بلند  این هر سه قصیدۀ 
»اورمیهّ«  نام  ذکرِ  بیتِ  کندری(  )مدح عمیدالملک  در قصیدۀ نخست  امّا  هم هست 
)به زرّت بر درِ ارُمی از آن بهِْ کوشکی کردم ...( نیست )ر.ک: قطران تبریزی1362، 
به گونۀ مصحّف و  »اورمین«  نام/ وجه  دیگر  صص223 و224( و در قصیدۀ کوتاهِ 
محرّفِ »او زمین« آمده است )یکی ساختم بر در او زمین( )همان، ص493(. در شاهد 
سوم نیز »اورمی« مجدّداً به »او زمی« تغییر یافته است )وز پی تو او زمی مانند بغداد 

آفرید( )همان، ص66(.
مصحّحانِ محترمِ چاپ تازۀ دیوان قطران در مقدّمۀ محقّقانۀ خویش دربارۀ رفتنِ 
این سَرایندۀ تبریزی به شهر اورمیهّ و اقامتِ چند ساله‌اش در آنجا نوشته‌اند »پس از 
با بی‌مهری درباریان روبه‌رو  درگذشت امیر وهسودان در سال 451 ق ظاهراً شاعر 
شد و یا به دلایل دیگر املاک او را تصرّف کردند و او به‌ناچار تبریز را ترک گفت 
مدّتی  اورمیهّ رفت و  ابوالخلیل جعفر در  به دربار  از جمله  به دربارهای دیگر و  و 
نسبتاً طولانی در آنجا اقامت کرد. مدّت اقامت قطران در دربار این حکمران ناشناختۀ 
آذربایجان و دیگر دربارهای ارّان و آذربایجان بر ما روشن نیست ... بنابر قصیده‌ای 
که قطران در ایاّم وزارت عمیدالملک کندری سروده ظاهراً شاعر به لطف این وزیر 
به صله‌ای رسید که توانست در اطراف اورمیه کوشکی برای خود بسازد. چون ایاّم 
وزارت عمیدالملک کندری از سال 448 تا 455 ق بود می‌توان نتیجه گرفت که قطران 
در این سال‌ها در این شهر ساکن بوده است. به هر حال چند سال بعد او را دوباره 
در گنجه و دربار شدّادیان می‌بینیم« )قطران تبریزی1402، ص بیست و دو مقدّمه( و 
»می‌توان احتمال داد که نسبت »ارموی« هم که به او داده‌اند ناشی از سفرهای طولانی 

او به منطقۀ اورمیه و اقامت در آن حوالی باشد« )همان، ص هفدهِ مقدّمه(.
به نظر نگارنده بر اساسِ آنچه از سرگذشت قطران و ممدوحان او می‌دانیم دربارۀ 
سال‌های احتمالیِ حضور و زندگی او در شهر اورمیهّ می‌توان این حدس را طرح کرد 
که شاید قطران از حدودِ سال 448 ه‍ .ق ـ و به احتمالِ بیشتر از 451 که امیر ابومنصور 
وهسودان در تبریز درگذشته ـ تا حدودِ 459 ه‍ .ق در اورمیهّ بوده و سپس به گنجه 

1( بغداد از زمان ساخته شدن )سالِ 145 ه‍ .ق( تا هنگام ویرانی به دست هولاکو )656 ه‍ .ق( بزرگترین 
شهرِ جهان اسلام بود و به همین دلیل در ادب فارسی نمادِ خرّمی و آبادانی است. اورمیّه نیز در بعضی 
منابع جغرافیایی شهری سرسبز و پر نعمت توصیف شده است. برای نمونه اصطخری در سدۀ چهارم 
نوشته »ارمیه ... شهری خوش و نزه و سبز است با خیر و نعمت و آسایش و راحت« )اصطخری1373، 

ص187(.
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قدرتِ  ضعفِ  از  پس  شاید  و  است  پیوسته  ابی‌السوار  بن  فضلون  دربارِ  به  و  رفته 
)ر.ک:  برگشته  جعفر  ابوالخلیل  نزد  و  اورمیهّ  به  دوباره  ه‍ .ق(   468 )حدودِ  فضلون 
قطران تبریزی1402، ص بیست و سه مقدّمه( و تا حدودِ سالِ 470 ه‍ .ق که به نوشتۀ 
خلاصهًْ‌الاشعار ظاهراً سالِ مرگِ ابوالخلیل جعفر است )ر.ک: ادامۀ مقاله( در این شهر 
بوده و بعد به تبریز رفته و تا زمانِ درگذشت )احتمالاً 485 ه‍ .ق( در زادگاهش مانده 
است. بنابر این شاید قطران در دو مقطعِ زمانیِ متفاوت )بینِ سال‌های 451- 459 ه‍ .ق 

و 468- 470 ه‍ .ق( و روی هم تقریباً ده سال ساکنِ اورمیهّ بوده است.
زده‌اند  دیوان حدس  گرامی  مصحّحان  چنان‌که  قطران  می‌کند  تأیید  که  قرینه‌ای 
در سال 452 در اورمیهّ بوده این است که طغرل سلجوقی در این سال )452 ه‍ .ق( 
و هنگامِ فرمانرواییِ مملان بن وهسودان بر تبریز این شهر را محاصره می‌کند که بر 
اثر آن، هم بناهای فراوانی ویران می‌شود و هم بسیاری از اهالی تبریز از قحطی و 
گرسنگی می‌میرند )در این باره، ر.ک: شمس1393، ص300؛ همو1399، ص143( امّا 
در دیوان قطران هیچ اشاره‌ای به این واقعۀ دردناک نیست و این نشان می‌دهد که او در 
این سال در تبریز نبوده و در اورمیهّ می‌زیسته که به تدبیرِ حاکم آن، ابوالخلیل جعفر، 

از تاخت و تازِ طغرل در امان بوده است.
نگارنده حدس می‌زند که نام شهر »اورمیهّ« احتمالاً در بیت دیگری از قطران هم 
آمده ولی در نسخ و چاپ‌های دیوان او تغییر یافته است. قطران در بیتی از یکی از 

قصایدِ مدح »شاه ابوالخلیل جعفر« می‌گوید:
شــود سپـاهان از دیـدن تو جنتّ‌واراگرچه ارمن دوزخ شود ز فرقت تو

)ج1، ص188( 

مصحّحان ارجمندِ چاپ جدید دیوان به استناد این بیت در مقدّمه نوشته‌اند »ظاهراً 
قطران  زیرا  است  بوده  ابوالخلیل  حکمرانی  قلمرو  در  هم  ارمنستان  از  بخش‌هایی 
می‌گوید که او از »ارمن« به اصفهان رفته است« )ص شصتِ مقدّمه(. با توجّه به اینکه 
به دریافتِ درستِ مصحّحان محترم مقرِّ فرمانروایی ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین شهر 
اورمیهّ بوده )ر.ک: صص هفت و شصت و یکِ مقدّمه( و از بیت‌های قبل و بعدِ بیت 
مذکور نیز معلوم می‌شود که قطران ساکنِ شهری است که ممدوح )ابوالخلیل جعفر( 
از آنجا به اصفهان رفته،))) محتمل است در بیتِ یادشده به جای »ارمن« ضبط درست 

)1
جهانِ روشن بر بنده کرد خواهی تارهمی‌روی به سعادت به درگه سلطان
رسد به سلطان از تو نشاط بی‌تیمار... اگرچه ما را تیمارِ بی‌نشاط رسید

)ج1، ص188(
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»ارُمی« باشد))) که در دست‌نویس‌ها تحریف شده است )اگرچه ارُمی دوزخ شود ز 
به  )اورمیهّ(  »ارُمی«  یعنی  محلّ حکومت خویش  از  ابوالخلیل جعفر  تو())) و  فرقت 
اصفهان رفته است نه از ارمنستان. همچنین باید توجّه داشت که در سال‌های قدرت 
ابوالخلیل جعفر، ارمنستان زیرِ فرمانِ دولت بیزانس بوده و بعد هم با حملات غزان 
مواجه شده است )ر.ک: رضا1377، صص691 و692( و مهترِ اورمیهّ تسلّطی بر آنجا 
نداشته است. وجهِ احتمالیِ »ارُمی« در بیت بالا صورتی است که یک بارِ دیگر هم در 

شعر قطران برای نام »اورمیهّ« به کار رفته است.
چون از سه بیتِ مربوط به ذکر نام شهر »اورمیهّ« در شعر قطران یکی در چاپِ 
تحریف شده  و  تصحیف  نام شهر  هم  دیگر  بیت  دو  در  و  نیست  او  دیوان  پیشینِ 
آن،  دانشورانۀ  مقدّمۀ  و  قطران  دیوان  تازه و علمیِ  تصحیحِ  انتشارِ  از  پیش  تا  است 
موضوعِ خانه ساختن و اقامت این شاعر تبریزی در اورمیهّ و فرمانرواییِ ابوالخلیل 
جعفر بن عزّالدین در این شهر دانسته نبود و در هیچ یک از نوشته‌ها و تحقیقاتی که 
دربارۀ قطران در اختیار داریم))) به این نکتۀ مهم )رابطۀ قطران تبریزی و شهر اورمیهّ( 
اشاره نشده و فقط نوشته شده است که در بعضی منابع او را با نسبت »ارُموی« هم 

1( نگاشتۀ چاپ زنده‌یاد استاد نخجوانی به جای »ارمن«، »بر من« است. ر.ک: قطران تبریزی1362، 
ص178.

2( عکسِ نسخه‌ها هم باید به‌دقّت دیده شود که آیا احتمالاً »ارُمی« به صورتی کتابت شده است که 
به‌سهو »ارمن« خوانده شود؟

3( دربارۀ قطران در نوشته‌ها و پژوهش‌های معاصران، ر.ک: اثرآفرینان، زیر نظر دکتر محمّدرضا نصیری، 
تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم1384، ج4، ص363؛ تربیت، محمّدعلی؛ دانشمندان 
اسلامی1378،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  مجد،  طباطبایی  غلامرضا  کوشش  به  آذربایجان، 
صص444-446؛ جعفری جزی، مسعود؛ »قطران تبریزی«، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی 
استاد اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی1393، ج5، صص259- 264؛ دهخدا، 
علی‌اکبر؛ لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورۀ جدید1377، ج11، ذیل »قطران«؛ ریپکا 
و  علمی  تهران،  شهابی،  عیسی  مترجم:  قاجار(،  تا  باستان  دوران  )از  ایران  ادبیّات  تاریخ  دیگران؛  و 
فرهنگی، چاپ سوم1385، صص273- 275؛ زرّین‌کوب، عبدالحسین؛ با کاروان حلّه، تهران، علمی، 
دایرهًْ‌المعارف  تبریزی«،  عبدالحسین؛ »قطران  نهم1374، صص103- 115؛ شهیدی صالحی،  چاپ 
تشیّع، تهران، حکمت، چاپ دوم1391، ج13، صص242 و243؛ صفا، ذبیح‌الله؛ تاریخ ادبیّات در ایران، 
تهران، فردوس، چاپ دوازدهم1378، ج2، صص421- 424؛ فروزانفر، بدیع‌الزمان؛ سخن و سخنوران، 
تهران، خوارزمی، چاپ پنجم1380، صص492- 500؛ همو؛ تاریخ ادبیّات ایران )بعد از اسلام تا پایان 
ارشاد اسلامی، چاپ دوم1386،  تیموریان(، به کوشش عنایت‌الله مجیدی، تهران، وزارت فرهنگ و 
صص307- 312؛ کسروی، احمد؛ »قطران شاعر آذربایجان«، چهل مقالۀ کسروی، به کوشش یحیی 
ذکا، تهران، طهوری1335، صص144- 172؛ نفیسی، سعید؛ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، 

تهران، امیرکبیر، چاپ دوم1336، صص473- 477؛
Dehghan, I, «Katrān», Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, Brill, 1997. 
vol.4, p.773.                                                                              
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نامیده‌اند که با چاپ تصحیحِ جدیدِ دیوانْ دلیلِ آن نیز معلوم شد )نیز، ر.ک: جعفری 
جزی1393، ص260(.

چون قطران نام شهر »اورمیهّ« را به سه صورتِ »ارُمی«، »اورمی« و »اورمین« به کار 
برده لازم است دربارۀ املای نامِ این شهر و وجوهِ به‌کاررفته برای آن در شعر قطران 
توضیحی کوتاه نوشته شود. ریشۀ لغوی )اشتقاق( و معنای دقیقِ نام شهر »اورمیهّ« هنوز 
به‌درستی و قطعیتّ روشن نیست و جای تحقیقی جامع و روشمند در این باره خالی 
است که باید از سوی پژوهشگری/ پژوهشگرانی متخصّص در زبان‌شناسی و تاریخ 
و با مراجعه به همۀ منابع کهن به زبان‌های مختلف )فارسی، عربی، ارمنی، یونانی، 
بررسیِ همۀ نظریاّت و فرضیهّ‌های جدید  و...( و  اکّدی  سریانی، سومری، آشوری، 
 )Minorsky and Bosworth2000, p.897 :انجام بگیرد. چنان‌که مینورسکی )ر.ک
و سپس سایر محقّقان )برای نمونه، ر.ک: رضا1380، ص422؛ سرکاراتی1368، ص55؛ 

صادقی1398، ص17( نوشته‌اند نام »اورمیهّ« ظاهراً ریشۀ ایرانی ندارد.))) 
از میانِ دو وجهِ املاییِ »اورمیهّ« و »ارومیهّ«- که این دومی امروزْ غالب‌تر و متداول‌تر 
است- نگارنده به این دلایل و قراین، »اورمیهّ« را با احتمالِ نزدیک به یقینْ صورتِ 
 )Urmeiate( »درست و اصلی می‌داند: 1. در منابعِ آشوری از مکانی به نام »اورمیاته
 Minorsky and )ر.ک:  است  شده  یاد  اورمیهّ  دریاچۀ  نزدیکیِ  در  ماناّ  قلمرو  در 
تصرّف  را  آن  ق.م   660  -659 سال  در  آشوری‌ها  که   )Bosworth2000, p.897
می‌کنند )ر.ک: دیاکونوف1387، صص197 و198( و بعید نیست نام شهر با این محل 
مرتبط باشد.  2. صورت »اور« در نام شهرها و مکان‌های دیگر هم دیده می‌شود.)))  
3. در مآخذِ جغرافیایی و تاریخیِ کهنِ فارسی و عربی و سکّه‌ها املای نامِ شهر غالباً 
»ارُمیه« است))) و به لحاظِ قواعدِ تحوّل، تخفیف و اشباعِ حروف و کلماتْ این وجهْ 
کوتاه‌شده یا املای دیگرِ »اورمیه« است زیرا »اور« به »ارُ« مبدّل و مخفّف می‌شود نه 
»ارو« و »ارُ« به گونۀ »اور« اشباع می‌شود )بسنجید با: اورگنج/ ارُگنج )نام شهری در 

1( در زبان سنسکریت دو وجهِ -urmi و -urmya به معنای »موّاج و متلاطم« است )ر.ک: جلالی 
نائینی1375، ج1، ص354؛ Mayrhofer1992, Band.1, p.245(. بارو در سال 1973م با توجّه به 
این کلمه )ر.ک: فرای1396، ص82( و چند سال بعد از او یکی از محقّقان ایرانی بر اساسِ کاربردِ 
این واژه در ریگ ودا )ر.ک: علیزادۀ غریب1384، صص704 و705( نام شهر »اورمیّه« را با آن مرتبط 
دانسته‌اند امّا به احتمال فراوان این همسانی را باید از نوعِ مشابهاتِ آوایی و لغوی محسوب کرد که 

میان واژگان بعضی زبان‌ها وجود دارد و دلیلِ یکسانی و هم‌ریشگی نیست. 
2( جالب اینکه در بین‌النهرین باستان شهری با نام »اوروم« )Urum( وجود داشته )ر.ک: فرین1401، 
صص13 و14( و در کتیبه‌های اورارتویی از سرزمینی به نام »اورمِه« )Urme( یاد شده است. ر.ک: 

میلیکشویلی1387، ص43. 
3( برای ملاحظۀ نمونه‌هایی از ثبت املای »ارُمیه« بر روی سکّه‌های کهن )سدۀ چهارم(، ر.ک: رضایی 

باغ‌بیدی1393، ص419. 

7



خوارزم(، اورمزد/ ارُمزد، اوستاد/ استاد، اوفتاد/ افتاد، اومید/ امید و...( همچنان‌که در 
سخن قطران نیز هر دو شکلِ »اورمی« و مخفّف یا املای دیگرِ آن »ارُمی« به کار رفته 
است نه »ارومی«.  4. قدمت و بسامدِ استعمالِ »ارُمیه« و »اورمیه« در متونِ متقدّم )پیش 

از قرن دهم و یازدهم( بیشتر از »ارومیه« است.))) 
صورت »ارُمی« به جای »ارُمیه« در شعر قطران از نظر ساخت و ظاهرِ کلمه شبیهِ 
صفت‌های نسبی است و یاقوت حموی هم آن را صفت نسبی و منسوب به »ارُمیه« 
و  ج1، ص159(  حموی1995،  )یاقوت  ارمی«  و  ارموی  ارمیه،  الی  »النسّبه  دانسته 
در طبقات‌الصوفیه نیز به همین گونه آمده است »از ابوبکر یزدانیار ارمی پرسیدند« 
امّا در همان طبقات‌الصوفیه که از متونِ متعلّق به روزگارِ  )انصاری1386، ص431( 
است.  رفته  کار  به  »ارُمیه«  جای  به  و  اسم  صورت  به  بار  دو  »ارُمی«  است  قطران 
خواجه عبدالله انصاری )درگذشت: 481 ه‍ .ق( دربارۀ »بوالحسین ارموی« نوشته است 
قرن  در  نیز  حازمی  ص431(.  )همان،  است«  ارمی  به  وی  گور   ... بود  ارمی  »به 
راء  المضمومه  الهمزهًْ  بعد  »ارُمی:  نوشته است  را مدخل کرده و  این صورت  ششم 
الهاء«  بزیادهًْ  ایضاً  ارُمیه  لها  یقُالُ  و  آذربیجان  اعمال  من  بلد  الساکنه:  الیاء  و  ساکنه 
)حازمی، بی‌تا، ص15(. جز از دیوان قطران و طبقات‌الصوفیه، در راحه‌الصدور )تألیفِ 
599- 603 ه‍ .ق( )ر.ک: راوندی1386، ص244(، بیتی از همایون‌نامۀ زَجّاجیِ تبریزی 
)قرن 7 ه‍ .ق(،))) ظفرنامۀ مستوفی )سرودۀ 720- 735 ه‍ .ق( )ر.ک: مستوفی1388، 
ص226، ب284 و ص230، ب370(، شهنشاه‌نامه )سرودۀ 730- 738 ه‍ .ق( )ر.ک: 
تبریزی1397، ص427، ب6414(، غازان‌نامه )سرودۀ 758- 763 ه‍ .ق( )ر.ک: نوری 
اژدری1381، ص30، ب403 و ص370، ب8472(  و جغرافیای حافظ ابرو )سدۀ 8 
و9 ه‍ .ق( )ر.ک: حافظ ابرو1375، ج1، ص130( هم »ارُمی« به جای/ به معنای »ارُمیه« 

1( درخور توجّه اینکه غیر از قطران دو قرن بعد یک شاعرِ تبریزیِ دیگر یعنی زَجّاجی هم در سدۀ 
هفتم دو بار نام شهر را »اورمیّه« نوشته است:

یکی شیخ بر کوه بی‌زور ناو ]کذا. احتمالاً: بی‌زور و تاو[بـه اورمـیّـه کــوهــی اســت نـامـش براو )؟(
)زجّاجی1383، ج2، ص1166، ب188(

به اورمیّه شد شاهِ با دین و دادبه هنگام فصل بهاران چو باد
)همان، ج2، ص1255، ب257(

حِ چاپی است و باید دست‌نویس منظومه هم دیده شود که آیا »اورمیّه«  البتّه استناد ما به متن مصحَّ
نوشته شده و یا »ارُمیّه« است و مصحّح »اورمیّه« نوشته‌اند. در همان قرن در تاریخ جهانگشای جوینی 

)تألیفِ 658 ه‍ .ق( نیز املای »اورمیه« دیده می‌شود. ر.ک: جوینی1388، ج2، ص113.
 )2

عنـان را بـدان راه بـرتافـتندبه ارُمی ز پیری نشان یافتند
)همان، ج2، ص1165، ب187( 
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دیده می‌شود که مویدِّ رواجِ این وجه در کاربردِ اسمی ـ نه صفتِ نسبی ـ برای نام 
شهر ارُمیه/ اورمیه در آذربایجان و نواحیِ دیگرِ ایرانْ بیرون از آذربایجان است.

حتیّ بنابر یک خوانشِ محتمل ظاهراً در بندی از متن پهلویِ شهرستان‌های ایرانشهر 
نیز املای »ارُمی« برای نام این شهر آمده است »شهرستان ارُمی را زندیق پر نیرنگ 
ساخت. زرتشت پاک‌نهاد از آن شهرستان بود« )ر.ک: خادم‌علما1384، صص47 و48(. 
تدوین نهاییِ شهرستان‌های ایرانشهر احتمالاً در قرن دوم یا سوم هجری ولی بر پایۀ 
مواد و منابعِ کهن‌تر و مربوط به عصر ساسانی بوده است )ر.ک: تفضّلی1377، ص265؛ 
زاهدی1391، ص314( و اگر قرائتِ »ارُمی« در آن پذیرفته و قطعی باشد فعلًا قدیم‌ترین 

گواهِ کاربردِ این وجه/ املا برای نام شهر ارُمیه/ اورمیه و بسیار مهم است.
ضبط »اورمی« به جای »اورمیه« که امروز هم در تداولِ اهالی شهر شنیده می‌شود 
)نیز، ر.ک: مشکور1349، ص41( نسبت به »ارُمی« در متونْ متأخّرتر است و بعد از دیوان 
قطران قدیم‌ترین شاهدی که نگارنده برای آن یافته در جامع‌التواریخِ خواجه رشیدالدین 
اورمی و سلماس  »... ساحل دریاچۀ  فضل‌الله همدانی )درگذشت: 718 ه‍ .ق( است 
است« )همدانی1373، ج2، ص1022(. احتمال دارد در شکلِ »اورمین« )= اورمی + ن( 
در بیت قطران )... یکی ساختم بر درِ اورمین( که شاعر به ضرورتِ قافیه‌های قصیده 
)زمین، ثمین، یمین، یاسمین، کمین، الظالمین، این و امین( ساخته و نگارنده آن را در 
متن دیگری ندیده است، »نِ« اضافه‌شده به اسم شهر )اورمی( از نوعِ صامتِ غیرِاشتقاقی 
باشد که در بعضی نمونه‌های دیگر هم به آخر واژه‌هایی افزوده شده است که به مصوّت 
بلند پایان یافته‌اند. مانندِ: آشتین به جای آشتی، انگشترین/ انگشتری، خوردنین/ خوردنی، 
»ارُمی« و  این »ن«، ر.ک: صادقی1383، صص1-4(. احتمالاً  یکین/ یکی و... )دربارۀ 

»اورمی« صورت‌های مخفّفِ »ارُمیه« و »اورمیه« است.
بر اساسِ این بیت قطران:

یـکی سـاخـتم بـر درِ اورمیناز آن بهِْ به فرّ مَلکِ بوالخلیل
)ج2، ص769(

استنباط و حدسِ مصحّحانِ چاپ جدیدِ دیوان در مقدّمه پذیرفتنی است که ظاهراً 
ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین بوده است )ر.ک: قطران  اورمیهّ مرکز فرمانرواییِ  شهر 
آذربایگان«  »شاه  را  او  قطران  مقدمّه(.  یکِ  و  تبریزی1402، صص هشت و شصت 
نامیده))) و در دو جا به دوستی وی با ابونصر مملان اشاره کرده است »امیر مملان 

)1
عیـب دانـم خوانـدن او را شـاه آذربایگانگر به واجب کار بودی شاه گیتی خواندمش

)ج1، ص457( 
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او را چو حیدر کرّار« )ج1، ص160( و »به یاد میر مملان خور به روی میر مملان 
بین« )ج1، ص531(. چون مملان از سال 450 یا 451 ه‍ .ق به جای پدرش وهسودان 
همو1399،  )ر.ک: شمس1393، ص299؛  است  بوده  تبریز  در  و  روّادی  فرمانروای 
ص143( پس ابوالخلیل جعفر در مقام »شاه آذربایجان« نمی‌توانسته در تبریز باشد و 

او نیز حاکمِ شهر مهمِّ غرب آذربایجان یعنی اورمیهّ بوده است.
قرینۀ دیگری که تأیید می‌کند ابوالخلیل جعفر در سال‌های 451- 470 ه‍ .ق مهترِ 
بخشِ غربیِ آذربایجان و امیرِ اورمیهّ بوده این است که قطران چند بار به فتنه‌گری و 

بیدادِ ترکانِ غُز در ایاّم حکومت وی اشاره کرده است. برای نمونه:
بستدی گیتی همه چون خسروان باستانگر نبودی آفتِ ترکان به گیتی در، پدید

)ج1، 457(

شود از عدلش آبادان کند یزدانشْ چون یاری اگرچـه داد ایـران را بـلای تـرک ویرانی
)ج1، ص590()))

پسر  ابوالهیجا  خواهرزاده‌اش  و  وهسودان  امیر  همکاری  با  پیشتر  غُز  ترکانِ 
ربیب‌الدوله ـ که احتمالاً قبل از ابوالخلیل جعفر فرمانروای اورمیهّ بوده ـ از آذربایجان 
ر.ک:  باره،  این  )در  بازگشتند  بدان‌جا  دوباره  بعد  در سال‌های  امّا  بودند  رانده شده 
کسروی1385، صص198- 205( و اشارات قطران ناظر بر همین حضور و شرانگیزیِ 
سپسینِ غزان در آذربایجان و اورمیهّ است که با عصرِ حکمرانیِ ابوالخلیل جعفر نیز 
اینکه شماری از این غزها به احتمال در اورمیهّ اقامت داشتند  مطابقت دارد. ضمن 

)ر.ک: سومر1390، صص122 و123(.
عزّالدین  بن  ابوالخلیل جعفر  از  این است که  تاریخی  ابهاماتِ شگفتِ  از  یکی 
حاکم محلّیِ آذربایجان و اورمیهّ در قرن پنجم جز دیوان قطران در هیچ یک از منابعِ 
تاریخی و غیرِتاریخی کوچک‌ترین نام و نشان و ردّ پایی نمانده است. مرحوم استاد 
نکتۀ  این  به  گمنام)))  شهریاران  ارزشمند  کتاب  در  پیش  سال  چند  و  نود  کسروی 
عجیب توجّه کرده و نوشته‌اند »در همان سال‌ها ]منظور حدودِ سالِ 446 ه‍ .ق[ ما 
امیر ابوالخلیل جعفر را می‌شناسیم که قطران بیش از سی قصیده و قطعه در ستایش 
او دارد و او را پادشاه آذربایگان می‌خواند ... با این همه در تاریخ‌ها هرگز نامی از 
او برده نشده و این خود بهترین دلیل است که کتاب‌های تاریخی ما تا چه اندازه 
صص167  همو1335،  ر.ک:  نیز،  ص227.  )کسروی1385،  نارساست«  و  ناقص 

1( برای شواهد دیگر، ر.ک: ج1، صص159، 302 و353.
2( چاپِ نخستِ این اثر در سال‌های 1307- 1309 ه‍ .ش در تهران منتشر شده است.
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و168(. نهُ دهه پس از نوشتۀ استاد کسروی ـ که متون بسیاری چاپ و نرم‌افزارها و 
پیکره‌های قابلِ جستجویی تهیهّ شده است ـ نگارنده در حدودِ بررسی‌های خویش 
باز نتوانست هیچ اشاره و آگاهی دیگری دربارۀ این شخص غیر از نکته‌ای که در 
الاشعار دربارۀ او نقل شده است، بیابد  مقدّمۀ تصحیحِ تازۀ دیوان قطران از خلاصه‌ًْ
و فعلًا دانسته‌های ما دربارۀ این امیر محلّی منحصر و محدود به دیوان قطران است. 
المعارف  جالب اینکه در تاریخ ایرانِ دانشگاه کمبریج و تاریخ جامع ایرانِ مرکز دائره‌ًْ
و  محلّی  و  کوچک  حکومتیِ  خاندان‌های  و  سلسله‌ها  از  بحث  در  اسلامی  بزرگ 
در  باسورث(  )نوشتۀ  اسلام«  از  پس  اسلامی/  دورۀ  در  آذربایجان  »تاریخ  مبحثِ 
حتیّ  آذربایجان  تاریخ  به  مربوط  معاصرِ  تحقیقاتِ  از  بسیاری  و  ایرانیکا  دانشنامۀ 
یک بار هم نام ابوالخلیل جعفر نیامده و گویی چنین فرمانروایی اصلًا در آذربایجان 

وجود نداشته است!
تذکرۀ  از  جمله‌ای  قطران  دیوان  جدید  چاپ  مقدّمۀ  در  گفتیم  که  همان‌گونه 
خلاصه‌الاشعارِ میر تقی‌الدین کاشی )پایانِ تألیف: 1016 ه‍ .ق( دربارۀ ابوالخلیل جعفر 
تازه‌ای است. میر تقی کاشی نوشته است  او نقل شده که آگاهی  با  و رابطۀ قطران 
»... چون ابوالخلیل وفات یافته در حوالی سنۀ سبعین و اربعمائه وهنی عظیم در کار 
حکیم ]= قطران[ واقع شده« )کاشی، برگ197ب. نیز، ر.ک: قطران تبریزی1402، ص 
شصت و یکِ مقدّمه(.))) اگر قولِ مأخذِ متأخّری مانند خلاصهًْ‌الاشعار درست و مستند 
باشد باید درگذشتِ ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین حاکم اورمیهّ را احتمالاً در حدود 

سال 470 ه‍ .ق بدانیم.
جزوِ  جعفر  ابوالخلیل  از  سخنوران  و  سخن  کتاب  در  فروزانفر  استاد  شادروان 
فروزانفر1380، صص498-  )ر.ک:  نبرده‌اند  نام  قطران  ممدوحان  و  معاصر  بزرگان 
500( ولی در مباحث تاریخ ادبیاّت، این شخص را با نام »ابوخلیل جعفر بن علی 
عزّالدین« حکمران تفلیس معرّفی کرده‌اند )ر.ک: همو1386، ص311( در حالی که 
فرمانروای تفلیس »ابوالفضل« جعفر بن علی بوده که گویا در سال 454 ه‍ .ق درگذشته 
است )ر.ک: فهیمی1397، ص716؛ Minorsky1953, p.19( نه »ابوالخلیل« و سهوِ 
استاد فروزانفر ناشی از یکسانیِ نام این دو کس )جعفر( است. در دیوان قطرانِ چاپِ 
استاد نخجوانی هم برخی قصایدِ ستایشِ ابوالفضل جعفر امیر تفلیس به نام ابوالخلیل 
جعفر آمده )ر.ک: قطران تبریزی1402، صص پنجاه و چهار ـ پنجاه و ششِ مقدّمه( 
و حتیّ در تصحیحِ تازۀ دیوان نیز این خلط روی داده و در توضیحِ بیتی از قصیدۀ 

1( عکس نسخۀ خلاصهًْ‌الاشعار به لطف دوست محقّق جناب آقای دکتر مهدی رحیم‌پور، عضو هیأت 
علمیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به دست نگارنده رسیده است. از ایشان بسیار سپاسگزارم.
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»مدح شاه ابوالخلیل« نوشته شده است »بنابر این ابیاتْ ممدوح شاعر ابوالخلیل جعفر 
مه دهخدا در  که محلّ استقرار او در تفلیس بود« )همان، ج2، ص981(. زنده‌یاد عّال
مادّۀ »جعفر« ابن عزّالدین مکنیّ به ابوالخلیل او را »از خاندان شدّادیان گنجه و از 
که  »جعفر«(  ذیل  ج5،  دهخدا1377،  )ر.ک:  کرده‌اند  معرّفی  آذربایجان«  حکمرانان 
معلوم نیست انتسابِ ابوالخلیل جعفر به شدّادیان گنجه بر پایۀ چه سند و مأخذی 

بوده است؟
.ق  ه‍   436 یا   432 420ـ  سال‌های  حدودِ  در  اورمیهّ  فرمانروای  که  می‌دانیم 
بوده  هذبانی  کردان  مهترِ  و  وهسودان  تبریز  حاکم  خواهرزادۀ  ربیب‌الدوله  ابوالهیجا 
 Minorsky and مادلونگ1385، ص206؛  )ر.ک:  کرده  نبرد  نیز  غزان  با  که  است 
)ر.ک:  است  نامیده  ارُمیه«  »صاحب  را  او  ابن‌اثیر  و   )Bosworth2000. p.897
ابن‌اثیر1385، ج9، ص391(. از این روی احتمالاً ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین پس از 
وی یا بعد از جانشینِ ابوالهیجا ـ که نمی‌دانیم کیست ـ حکومت اورمیه را به دست 
گرفته و شاید تا حدودِ سال 470 ه‍ .ق که مطابق نوشتۀ خلاصهًْ‌الاشعار ظاهراً سالِ 

مرگِ اوست، در این منصب بوده است. 
برای  است.  تاریخ  در  گم‌شده  شخصیتّ‌های  از  جعفر  ابوالخلیل  که  شد  اشاره 
تاریخ  پژوهندگانِ  به‌ویژه  فرمانروایانِ گمنام  تواریخ محلّی و  اینکه محقّقانِ موضوعِ 
آذربایجان و اورمیهّ مواد و مطالبِ بیشتری دربارۀ این شخص در اختیار داشته باشند 
و گوشه‌ای ناشناخته و تاریک از تاریخ سیاسیِ شهر اورمیهّ نیز در قرن پنجم اندکی 
روشن شود آگاهی‌ها و نکاتِ مهمِّ مربوط به او را که از دیوان قطران به دست می‌آید 
دربارۀ  اطّلاعات  این  تحقیقی  هیچ  در  تاکنون  می‌کنیم.  عرضه  فهرست‌وار  و  کوتاه 

ابوالخلیل جعفر یک‌جا و کامل نیامده است. به استناد دیوان قطران:
حسام‌الدین،  می‌شود:  معلوم  اورمیهّ  فرمانروای  پدرِ  نام  و  نام  کنیه،  لقب‌ها،   .1
حسام‌الدوله و مجدالدین ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین. »به نیسان ابر نوروزی همی‌بارد 
بوالخلیل  شهنشه  مجدالدین/  حسام‌الدوله  روزی  دهد  را  گردان  چو  شبان‌روزی/ 
خداوندش  باشد  جهان  »تا  ص528(،  )ج1،   »... آهو  عدوش  و  دوست  هنر،  آنکه 
حسام‌الدین بود/ هرکه مهر او نجوید جاودان غمگین بود/ شمسۀ میران و شمع شهر 
ایران بوالخلیل« )ج2، ص677( و »ابوالخلیل مَلکِ جعفر بن عزّالدین/ که بی‌رضاش 

همه فخرِ خلق عار بود« )ج1، ص125(.
اندک،  »سالش  حکومتش(:  آغازِ  در  )احتمالاً  است  بوده  کم‌سال  و  نوجوان   .2
زادخورد این است فعلِ کیمیا« )ج1، ص23(، »خجسته باد بر شاه نوجوان گیتی« )ج1، 

ص161( و »اگرچه هستی اندک‌سال با فضل فراوانی« )ج1، ص592(.
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3. نیای او از مهتران بوده است: »چون نیای او مَلکِ هرگز نبود اندر جهان« )ج1، 
ص23(.

4. ابوالخلیل جعفر با ابونصر مملان، حاکم تبریز بعد از وهسودان، خویشاوندی 
و  توست  که جان  تو  اوست کیش  »هوای  است  بوده  او  فرمانبردار  و مملان  داشته 

خویش تو/ میان بندد به پیش تو به هر فرمانی اندر حین« )ج1، ص532(.
5. سپهسالارش یمین‌الدوله بوالفارس نام داشته: »یمین‌الدوله بوالفارس که گردون 

زیبدش حارس« )ج1، ص532(.
6. ابوالخلیل جعفر برای دیدن سلطان سلجوقی به اصفهان رفته و سلطان از او راضی 
بوده است: »همی‌روی به سعادت به درگه سلطان« )ج1، ص188(، »شود سپاهان از 
دیدن تو جنتّ‌وار« )همان جا(، »از او راضی شده سلطان وز او عاجز شده دشمن« )ج1، 

ص213( و »با سپاه و خیل سلطان آن چنان گستاخ گشت« )ج1، ص344(.
7. مانعِ حملۀ سلطان سلجوقی به اورمیهّ شده است )احتمالاً با رفتن به اصفهان و 
جلبِ رضایتِ سلطان و بعد دادنِ پیشکش‌هایی( حال آنکه سلجوقیان تبریز را محاصره 
می‌کنند: »دست او کرده است کوته دست سلطان زین زمین« )ج1، ص324())) و »میر 
سلطان را و خشمش را ز خیل خویشتن/ بازگردانید خشنود از عطاهای جزیل« )ج1، 

ص344(.
8 . ترکانِ غز از او باج می‌خواسته‌اند »گرچه امروز از تو ترکان هر زمان خواهند 
باج/ باز فردا نعمت ترکان تو را گردد تمام« )ج1، ص353( و او با آن‌ها در پیکار 
بوده است »بر سپاه ترک، تازی روز بازی همچنانک/ شیر تازد بر گوزن و چَرغ پرّد 

بر کلنگ« )ج1، ص302(.
9. برای بازپس گیریِ بخشی از قلمروِ از دست‌رفته‌اش از مقرّ فرمانروایی خود به سفر 
جنگی رفته: »از پیِ ضایع‌شده مُلکی شدی سوی سفر« )ج1، ص302( و »مُلک خود کردی 
به دست و دشمن از تو گشت پست« )همان‌جا(. قطران این پیروزی را »فتح آذربایگان« 
خوانده است که نشان می‌دهد پیکار و پیروزی در همان ناحیۀ آذربایجان و نزدیکِ محلّ 

حکومت ابوالخلیل بوده: »فتح آذربایگان امسال اینجا خوانده‌ام« )ج1، ص304(.
10. محاصرۀ شهر دشمن را ـ که معلوم نیست کجاست ـ به دلیل برف و سرما 
رها کرده: »روز در شهر عدو بگرفت سرما و دمه« )ج1، ص366(، »زود چون عمر 
عدو هم بگذرد سرما و برف« )همان‌جا( و »هم کشد لشکر بدان جا هم کشد کین از 

عدو« )همان‌جا(.

1( منظور از »زین زمین« شهر اورمیّه و مرکز حکومتِ ابوالخلیل جعفر است.
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11. قلعه‌ای استوار را بر کنار دریا ـ که شاید دریاچۀ اورمیهّ باشد ـ فتح کرده: 
»... برگشاده قلعۀ محکم به‌سان سدّ اسکندر/ چنان‌چون اژدهای تند قائم بر لب دریا« 

)ج1، ص210(.
خدمتش  بهر  »ز  است:  آورده  او  یاری  به  را  خویش  سپاه  الان  فرمانروای   .12
اوّلِ آذرماه  آورده شهریار الان/ سپاه خویش برای نبرد بسته‌کمر« )ج1، ص226( و 
 »... با دشمن )غزان؟( در بیشه‌ای نبرد کرده‌اند: »پناه ایشان در بیشه‌ای که بود همه 
)ج1، ص227( و »در اوّل مهِ آذر به تیغ لشکر شاه/ به مغز ایشان اندر فروختند آذر« 

)همان‌جا(.
13. برادرش را از بند دشمنان آزاد کرده است: »برادر نیز بی‌فریاد گشته/ ز بند 
دشمنان آزاد گشته/ شه از روی برادر شاد گشته/ شده شادان به بخت وی برادر« )ج2، 

ص709(.
ماهی/ سوی شهر  کرد  تماشا سفر  بهر  »ز  بوده:  کرده  به شهر خلخال سفر   .14

خلخالش آمد گذاری« )ج1، ص606(.
15. در کاخ خویش برکه‌ای بزرگ، فوّاره‌دار و پرتمثال ساخته بوده و قطران بنای 
این بزمگاه را در قصیده‌ای شادباش گفته است: »این برکۀ مبارک وین بزمگاه میمون/ 

فرخنده باد دایم بر خسرو همایون« )ج1، ص500(.
16. هدف و آرزویی که داشته دیر برآورده شده است: »اگرچه دیر برآمد ز کارْ کام 

مَلکِ« )ج1، ص159( و »اگرچه دیر همی داد دادِ او گردون« )ج1، ص226(.
17. اگر بیان قطرانْ شاعرانه نباشد ظاهراً ابوالخلیل جعفر در عید فطر یا قربانِ هر 
سال و نمازِ جمعۀ هر هفته خطبه می‌خوانده است: »هر عید و هر آدینه‌ای ببالد/ از 

خطبۀ وی چوب خشک منبر« )ج1، ص219(.
18. قطران با مبالغه‌های مخصوصِ شعرِ مدحی مهترِ اورمیهّ را »شاه ایران« خوانده 
است: »خسروِ ایران و خورشید دلیران بوالخلیل/ چون خلیل و چون سلیمان پادشاه 
محمود  ستایندگانِ  ایران،  دیگرِ  سوی  آن  در  همچنان‌که  ص21()))  )ج1،  پارسا«  و 

1( برای نمونه‌های دیگر، ر.ک: ج1، صص365 و592؛ ج2، ص707. این شواهدِ مهم گواهی می‌کند 
که برخلافِ برخی ادّعاهای نادرست و شگفتِ سالیانِ اخیر، هزار سال پیش ـ و البتّه چند سده قبل 
از آن هم ـ نام و مفهوم کشور »ایران« شناخته‌شده بوده است و در اورمیّه و آذربایجان مانند شهرها 
و مناطقِ دیگرِ ایران‌زمین، اهالی و ساکنانْ سرزمینشان را »ایران« و خود را »ایرانی« می‌دانستند و 

نامیدنِ ممدوح با عنوان »خسرو ایران« مایۀ فخر و بزرگی بوده است.
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غزنوی او را که فرمانروای بخشی از ایران بوده است نه همۀ آن، »خسرو ایران« و »سرِ 
شهریارانِ ایران« نامیده‌اند.)))

نگارنده پیشتر در دو جا بحث کرده و نشان داده است که قطران تبریزی در سه 
دهۀ آغازینِ سدۀ پنجم )حدودِ 420ـ 430 ه‍ .ق( متن شاهنامۀ فردوسی را در دست 
داشته و نام‌ها و داستان‌های ملّی‌ـ پهلوانی ایران را غالباً از آنجا گرفته و در تلمیحات 
شعری خویش به کار گرفته است.))) غیر از دلایل و قراینِ گوناگون که قبلًا نوشته 
شده است و شواهدی که در پایانِ همین مقاله خواهد آمد، مهم‌ترین و آشکارترین و 

مستندترین گواهِ استفادۀ مستقیمِ قطران از شاهنامۀ فردوسی این دو بیت است:
چو سـوی ایـران آورد لشـکر تورانهمیشه همی‌گفت پور روستم، سهراب
دگـر چـه بایـد دیهیـم‌دار در کیهانکه من پسـر بوَُم و روسـتم پدر باشد

)ج1، صص415 و416(
در داستان رستم و سهرابِ شاهنامه هنگامی که سهراب آهنگ لشکرکشی به ایران 

را دارد، می‌گوید:
نـبایـد به گـیتـی یـکی تاجـورچو رستم پدر باشد و من پسر

)فردوسی1398: 1/ 266/ 126(
ملاحظه می‌شود که قطران دو بیت خود را بر اساسِ این بیت شاهنامه ساخته و 
در بیت دوم دقیقاً و کاملًا به بیتِ فردوسی نظر داشته است و این یعنی اینکه متن اثر 
فردوسی در آذربایجان در دسترس او بوده است. از سخن‌سَرایانِ خراسان و شرق ایران 
جز از فردوسی دیوان‌های مُنجیک ترمذی و دقیقی طوسی هم به تصریحِ ناصرخسرو 
در اختیار قطران بوده )ر.ک: ناصرخسرو1399، ص148( و البتهّ شعرِ خود وی هم در 
زمان زندگی او و چند سال پس از درگذشتش به مشرق ایران رفته بوده )برای دیدن 
شواهد، ر.ک: قطران تبریزی1402، صص صد و نوزده و صد و بیستِ مقدّمه( که مویدِّ 

 )1
کفایت و کرم و فضلِ خسرو ایرانو لیکن از قبَِل آنکه او همی‌دانست

)عنصری1363، ص265(
که ایران بدو گشت تازه جوانسـرِ شـهـریارانِ ایـران‌زمـیـن

)فرّخی1385، ص248(
2( ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ »نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه«، ایران‌شناسی، سال هفدهم، 
برای  )اوّل  تهران، سخن، چاپ دوم  ترنج،  نارسیده  )بازچاپ در:  بهار1384، صص76- 95  شمارۀ1، 
ناشر(1399، صص147- 173؛ همو؛ آذربایجان و شاهنامه )تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و 
زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارسالۀ شاهنامه در آذربایجان(، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود 

افشار و سخن، چاپ دوم1401، صص205- 216.
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روابطِ ادبیِ آذربایجان و خراسان در قرن پنجم هجری و دست‌به‌دست شدنِ منظومه‌ها و 
دیوان‌ها و اشعارِ سَرایندگانِ این دو ناحیۀ جغرافیاییِ دور از هم است. شهریاران، یلان و 
داستان‌های شاهنامه/ شاهنامه‌ای در محیطِ زندگی و شعرگوییِ قطران چنان شناخته‌شده 

بوده که او با نامِ این شاهان و پهلوانان رباعیاّتِ تفننّیِ معمّامانند نیز ساخته است.)))
قطران بر پایۀ اشعارِ دارایِ عنوان در دیوانش سی قصیدۀ کوتاه و بلند، دو ترکیب‌بند 
و یک مسمّط در مدحِ ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین فرمانروای اورمیهّ سروده است))) 
و فرضِ تقریباً پذیرفتنی این است که همۀ این اشعار در شهر اورمیهّ و در سال‌های 
این شعرها را     اوّلاً  اقامتِ قطران در این شهر به نظم کشیده شده باشد.))) بنابر این 
فارسیِ سروده‌شده در اورمیهّ به شمار  می‌توان فعلًا نخستین و قدیم‌ترین اشعارِ 
این مدایح به کسان و  ثانیاً اشارات و تلمیحاتِ  آورد که به دست ما رسیده است. 
داستان‌های شاهنامه باز اوّلین و کهن‌ترین شواهد و اسَنادِ ادبیِ مربوط به یادکردِ 
شخصیتّ‌ها و روایات حماسۀ ملّی ایران در شهر اورمیهّ است و فضای فرهنگی‌ ـ 

ادبیِ این شهر و آگاهی‌ها و علایقِ فرهیختگان آن را عیان می‌کند.)))

)1
کردعشق تو مرا چشم چو پر خون ژی کرد نی  من  تن  و  آتش  شد  تو  مهر 
هم‌نام تو با فراسیاب این کی کرد؟دل بردی و جان بردی ]و[ دل نسپاری

)ج2، ص810(

از حُسـن و لطافـت است هفت اندامشآن بـت که بهیـن لفـظ بود دشـنـامش
ننموده به جنگ هفت‌خوان هم‌نامشآن بـَد کـه نمـود بــنـده را بادامـش

)ج2، ص718(

منظور از مصراعِ چهارمِ رباعی اوّل »رستم« یا »خسرو« )= کیخسرو( و از مصراعِ چهارمِ رباعی دوم، 
»رستم« یا »اسفندیار« است.

2( محتملًا در میان قصایدی هم که سرنویسِ »فی المدیحه« دارند و بی‌عنوان هستند اشعاری دربارۀ 
ابوالخلیل جعفر هست.

3( حتّی اگر قطران بعضی از این اشعار را بیرون از شهر اورمیّه سروده و برای ابوالخلیل جعفر فرستاده باشد 
باز آن شعرهای احتمالی در دربار او در اورمیّه خوانده شده و به محیطِ فرهنگی ـ ادبیِ این شهر مرتبط است.

باید  پنجم  سدۀ  در  اورمیّه  شهر  در  ایرانی  آیین‌های  و  رویکردها  دربارۀ  هم  را  مهم  نکتۀ  این   )4
خاطرنشان کرد که قطران در پنج قصیده از مدیحه‌های ابوالخلیل جعفر آمدنِ »نوروز« را به ممدوح 
شادباش گفته است. پس سنّتِ عید »نوروز« در اورمیّه و آذربایجان هم مانند سایرِ شهرها و مناطقِ 

ایران با شادی برپا می‌شده است:
امرِ تو گشتـه نافذ بر خلخّ و خـتانوروز بر تو فرّخ و گلگون ز باده رخ

)ج1، ص11(
از بخت داد یابی و از ملک بر خورینوروز بر تو فرّخ و فیروز تا مدام

)ج1، ص602(
برای نمونه‌های دیگر، ر.ک: ج1، صص152 و533؛ ج2، ص747.
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با توجّه به اینکه »برداشت و طرز تلقّی شاعران از اسطوره‌ها ... از نظر تاریخی 
به جوّ سیاسی و اجتماعی و محیط زندگی ایشان بستگی دارد« )شفیعی‌کدکنی1378، 
ستایش‌های  در  قطران  ایرانیِ  و  سامی  و  اسلامی  اشاراتِ  و  تلمیحات  از  ص242( 
ابوالخلیل جعفر می‌توان به فرهنگِ اسلامی و ایرانیِ رایج در شهر اورمیهّ و دربارِ حاکم 
آن در سدۀ پنجم پی برد.))) به بیانی دیگر و دقیق‌تر زمانی که شاعر در خطابِ مستقیم 

به ابوالخلیل جعفر می‌گوید:
جعفر آن مانندۀ هوشنگ گاهِ هوش و هنگ  بوالخلیل آن خالی از بیداد و زفتی چون خلیل

)ج1، ص301(
یا:

عالمی همچون علی و عاقلی همچون عقیلچون منوچهری به چهر و چون فریدونی به فر
)ج1، ص543(

یا:
وی تو را چهر منوچهر و حسام و سهم سامای تو را فرّ فریدون و جمـال و جـاه جم

)ج1، ص353(
موضوع از دو صورت بیرون نبوده است: یا امیرِ اورمیهّ و بزرگان درگاهش حضرت 
امام علی)ع(، عقیل، هوشنگ، جمشید، فریدون، منوچهر و  ابراهیم خلیل)ع(، حضرت 
سام را می‌شناختند و مقصود قطران را از تشبیهاتش در می‌یافتند و یا بعضی از این 
کسان را نمی‌شناختند و چون کنجکاویشان برانگیخته می‌شد از خودِ قطران یا ادبا و 
فضلای حاضر در بارگاه ـ که بی‌گمان ارُمویانی هم در میان آن‌ها بوده‌اند ـ توضیح 
می‌خواستند. در هر دو حالتْ استنتاج و تحلیلْ یکی است و آن اینکه اسامی و روایاتِ 
اسلامی و ایرانی/ شاهنامه‌ای در شهر اورمیهّ مطرح بوده و به دلیلِ شناخت و اقبالِ 
فرمانروای شهر یا خواصِّ درگاه او از/ به این موضوعات، در اشعار قطران به‌کرّات 
بازتاب یافته است. بدیهی است که اگر آگاهی یا علاقه‌ای از/  به این گونه تلمیحات 
در محیطِ سیاسی و ادبیِ اورمیۀّ سدۀ پنجم وجود نداشت قطران از کاربردِ مکرّرِ این 
نام‌ها و داستان‌ها پرهیز می‌کرد تا سببِ ابهام یا ملال‌آوری سخنانش نشود و از رونق 

و اعتبارِ خود نزد فرمانروا و فرزانگانِ شهر نکاهد.

1( نمونۀ مشهور برای ارتباطِ تلمیحات و اشاراتِ یک شاعر/ دیوان با فرهنگ، باورها و علایقِ متداول در یک 
محیطِ ادبی، اجتماعی و سیاسی و تحلیل‌های مبتنی بر آن، دیوان خاقانی است که اشاره‌ها و اصطلاحاتِ 
مسیحیِ پر نمود آن ـ در سنجش با آثار شعرای دیگر ـ ناشی از حضور مسیحیان در زادگاه خاقانی، 
شروان، و همسایگیِ این منطقه با نواحیِ مسیحی‌نشین است و بی‌گمان شماری از ممدوحان و خوانندگان/ 

مخاطبانِ اشعار خاقانی نیز در آن دیار با بخشی یا شاید بسیاری از این اشاراتِ ترسایی آشنا بوده‌اند.
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تلمیحاتِ شاهنامه‌ایِ قطران در شعرهای ستایشِ ابوالخلیل جعفر دو گونه است. 
یکی اشارات کلّی و مشهور و نسبتاً شناخته‌شده و دوم، تلمیحاتِ جزئی‌تر و شاید 
در  ذکر  ترتیبِ  به  را  اوّل  نوع  اشاره‌های  نخست  توضیح.  نیازمند  و  معروف  کمتر 
خواهیم  لازم  توضیحات  و  دوم  دستۀ  به  بعد  و  می‌آوریم)))  دیوان  جدید  تصحیح 

پرداخت.

کیقباد )نخستین پادشاه کیانی در شاهنامه(:
وز داد تو فروخته شد دین مصطفااز سیرت تو تازه شد آیین کیقباد

)ج1، ص11(

افریدون:
گشاده قلعـۀ محـکم به‌سان سدّ اسـکندرشکسته لشکر جنگی به‌سان خیل افریدون

)ج1، ص210(

رستم:
وگر مردیش را گویی چو رستم شایدش چاکر اگر رادیش را گویی چو حاتم باشدش خادم

)ج1، ص212(

جمشید، افریدون، زال زر و بهرام )گور(:

تو چـون جمشید دانـایی چـو افریدون توانایی
به رامش همچو بهرامی به مردی همچو زال زر 
)ج1، ص412(

رستمِ زر:
یکی به غیبه دریدن به‌سان رستمِ زریکی به تیر فـکـندن به‌سانِ آرش نیو

)ج1، ص622( 

کاووس و کیقباد:
گاه کلام و فهم چو قابوسِ وشمگیرگـاهِ سـلام چـو کـاووس و کـیقباد

)ج1، ص274()))

1( برای دیدنِ نوع و بسامدِ نام‌ها و داستان‌ها مواردِ تکراری نیز آمده و حذف نشده است. 
ج2،  ر.ک:  کرده‌اند.  تردید  قطران  به  آن  انتساب  در  مصحّحان  که  است  قصیده‌ای  از  بیت  این   )2

ص1007 توضیحات.
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هوشنگ:
جعفر آن مانندۀ هوشنگ گاهِ هوش و هنگ بوالخلیل آن خالی از بیداد و زفتی چون خلیل

)ج1، ص301(

در اینجا )مصراع دوم( ظاهراً قطران به اشتقاقِ عامیانۀ نام »هوشنگ« نظر داشته و 
این نام را ساخته‌شده از »هوش« و »هنگ« دانسته است. در شاهنامه هم گویی ریشه 

و معنای عامیانه‌ای برای نامِ این پادشاهِ پیشدادی داده شده است.)))

رستمِ زال:
کمتـرین ز ایشان بهتر بود از رستم زالتو از آنـانی شـاها کـه به هنـگام نبـرد

)ج1، ص823(

منوچهر و فریدون:
عالمی همچون علی و عاقلی همچون عقیلچون منوچهری به چهر و چون فریدونی به فر

)ج1، ص543(

قطران بینِ »منوچهر« با »چهر« و »فریدون« با »فر« تناسب لفظی و موسیقایی ایجاد 
کرده است.

جم، سام، فریدون، منوچهر، رستم و بهرام )گور(:
وی تو را چهر منوچهر و حسام و سهم سامای تو را فرِّ فریدون و جمال و جاه جم
تیر انداختن بر شیر چون بهرام رامکرده روز تاختن بر خصم چون رستم ستم گاهِ 

)ج1، ص353(

نام‌های  اساس  بر  کلمات  و  آرایی(  )واج  حروف  موسیقی  هم  بیت  دو  این  در 
شاهنامه‌ای دیده می شود.

فریدون:
بدخـواه را ببـندد مـانندۀ فریدونبگشاید این جهان را مانندۀ سکندر

)ج1، ص500(

)1
تو گفتی همه هوش و فرهنگ بودگـران‌مـایه را نـام هوشـنـگ بود

)54 /13 /1(
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گشتاسپ و رویین‌تن )اسفندیار(:
ز کفّـت زرّ و سیـم ارزان ز تو قارون هنرورزان

فلک بر جان تو لرزان چو کی‌گشتاسپ بر رویین 
)ج1، ص531(

ایران و اسفندیارِ  منظور از مصراع دوم پیوندِ پدر و فرزندیِ گشتاسپ، شهریار 
سرانجام  شاهنامه  در  نه  وگر  است  پدری  مهر  از  برخاسته  نگرانی‌هایِ  و  رویین‌تن 

گشتاسپ پسر خود را با فرستادن به نبرد رستم، به کشتن می‌دهد.

رستم:
تو چون خسرو نهان‌گویان جهان چون معتصم جویان

سپــهسـالار تــو پویـان به‌سـان رستم و افـشـین 
)ج1، ص532(

جم:
نو مـاه  ز  گـرامـی‌تر  نـو  شـاه  فـرخـنـده  ایا 

خجسته بر تو گاه نو چو بر جم خسروِ پیشین
)ج1، ص533(

جمشید:
خداوندا تـو را زیـبـد به هـر بـابـی جـهانـبـانی

که چون جمشید پیدایی و چون خورشید دیداری 
)ج1، ص590(

روستم:
سـخـا را کیـن کـانی تـو و مـا را اصـل و ارکانی

به بخشش حاتم آسایی به کوشش روستم‌واری 
)ج1، ص592(

فریدون و جم:
دشمن چو بیند او را گوید ز دل فریدادش خـدای فـرّ فریدون و جـاه جم

)ج1، ص600(
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جمشید و منوچهر:
جمشیدمخبری و منوچهرمنظریخورشیدسیرتی و عطاردفراستی 

)ج1، ص601(
هفت‌خان اسفندیار:

دلـیـران او هـر یـک اسـفنـدیارینشستن‌گهش بود چون هفت‌خوانی
)ج1، ص607(

افریدون، جم، سام و روستم:
نه چونین فتح سـام و روستـم کرد نه چونیـن سور افریدون و جم کرد

)ج2، ص708(
پورِ زالِ زر:

گاهِ رادی زی تو یکسان است سنگ و سیم و زر
گـاهِ مـردی از تـو تـرسـان اسـت پـورِ زال زر
)ج2، ص748(
جعفر  ابوالخلیل  ستایشْ‌سروده‌هایِ  در  قطران  شاهنامه‌ایِ  تلمیحاتِ  از  دوم  نوعِ 
اشاره‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر به داستان‌های شاهنامه است که نسبت به دستۀ نخست 
اهمیتّ بسیار بیشتری دارد زیرا هم اشِرافِ کامل و گاه حتیّ خیره‌کنندۀ قطران را بر 
با این دقایق  آشنایی  ایران و ظرایف آن نشان می‌دهد و هم گواهِ  متن حماسۀ ملّی 
شاهنامه در فضای فرهنگی و سیاسیِ شهر اورمیهّ در سدۀ پنجم یا دستِ کم مقبول و 
مطلوب بودنِ این جزئیاّتِ داستانیِ شاهنامه‌ای و محتملًا علاقه به اطّلاع دربارۀ آن‌ها 
در بین بزرگان و برگزیدگانِ این شهر است و چه بسا ادبا و اهلِ قلمِ دربار و شهر با 

قطران دربارۀ آن‌ها گفتگو هم می‌کردند.

رستم و کَنگ/ گَنگ دژ:
بدین زودی ظفر کو یافت بر محکم دزی چونین

نه رستم یافت بر گَنگ و نه حیدر یافت بر خیبر 
)ج1، ص211()))

1( ضبطِ نامِ دژ در تصحیح دیوان قطران »گنگ« )Gang( و در شاهنامه بر اساسِ صورتِ پهلوی آن 
)ر.ک: منصوری1398، ص480( »کنگ« با »ک« است. شاید بتوان مطابقِ شاهنامه در شعر قطران 

هم »کنگ« )Kang( خواند.
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ایران کنگ‌دژِ  افراسیاب در شاهنامه که شهریار  بزرگِ کیخسرو  در داستان جنگ 
افراسیاب را فتح می‌کند رستم نیز حضور دارد و پیکار می‌کند))) امّا نقش و نمودِ پهلوانی 
او همچون بعضی داستان‌های دیگر، برجسته نیست. در برخی طومارهای نقّالی اشاراتی 
هست که رستم کنگِ افراسیاب را تصرّف می‌کند و شش ماه نیز در آنجا می‌ماند )ر.ک: 
طومار نقّالی شاهنامه1391، ص563؛ هفت‌لشکر1399، ص234(. از این روی اگر تلمیح 
قطران بر پایۀ روایت شاهنامه نباشد شاید او ماجرای »ظفر یافتن رستم بر کنگ/ گنگ« 

را از منبع مکتوب یا شفاهیِ دیگری گرفته باشد )در این باره، ر.ک: ادامۀ مقاله(.

بیژن و دو نیم کردن میان گراز با خنجر:
که او میان گرازی بزد به یک خنجرهمی به فخر بخوانند جنگِ بیژنِ گیو

)ج1، ص227(
مصراع دومِ بیت قطران دقیقاً با بیتی از شاهنامه در ابتدای داستان بیژن و منیژه همخوانی 

دارد که در آن نیز بیژن در پیکار با گرازها میانِ گرازی را با خنجر دو نیم می‌کند:
به دو نیم شد پیل‌پیکر تنشبزد خنجری بر میان بیژنش

)114 /643 /2(
به قرینۀ اشتراکِ لغات )میان، گراز، بزد و خنجر( تقریباً تردیدی نیست که قطران 
به بیت فردوسی توجّه کرده است. در منابعِ فعلًا موجودِ پیش از شاهنامه نشانی از 
داستان بیژن و منیژه و نبرد با گرازان نیست و از معاصران فردوسی، فرّخی به این 
روایت اشاره‌ای کلّی دارد))) ولی تلمیح قطران بسیار جزئی و دقیق و مطابق با لفظ و 

معنیِ سخن فردوسی است.
دزِ سپید:  

تا تــو سـازِ حـصـن‌ها و قلـعه‌ها را یـافـتی
قلعه‌هایی چون سپیدز حصن‌هایی چون زَرَنگ
)ج1، ص303(

)1
بیامد به یک سوی دز با گروهبه رستم بفرمود تا همچو کوه

)1281 /841 /2(
دو تن رستم آورد از ایشان به مشتبدان‌گه کجـا رزمشـان شـد درشـت

)1340 /843 /2(
 )2

از بساط شه ایران به سوی جنگ گرازگر تو رفتی سـوی ارمـن بدلِ بیژنِ گیو
)فرّخی1385، ص200( 
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دز/ دژِ سپید حصاری در مرز ایران و توران است که سهراب هنگام تاختن به ایران 
بدان‌جا می‌رسد و پهلوانِ دژ، هُجیر، را می‌گیرد.)))

برده شدنِ پورِ پشنگ با بازوی بسته به ایران:
توران‌خدیو انداخت زی  کین  تو  آن‌که هم‌چهر 

پشنگ پور  شد  بازوبسته  برد  ایران  سوی 
)ج1، ص304()))

»پشنگ« در شاهنامه نام پدر افراسیاب است و افراسیاب بارها در این متن »پور 
پشنگ« نامیده شده))) لذا این ترکیبْ به‌اصطلاحْ شاهنامه‌ای است امّا در داستان گرفتار 
و کشته شدنِ افراسیاب در شاهنامه، اوّلاً هومِ پرهیزگار دو بار افراسیاب را می‌گیرد و 
می‌بندد و ثانیاً این کار در کنار دریاچۀ چیچَست )= دریاچۀ اورمیۀّ کنونی( در ایران 
انجام می‌شود )ر.ک: فردوسی1398: 2/ 879/ 2249؛ 2/ 883/ 2344 و2345( نه اینکه 
افراسیاب چنان‌که قطران گفته در جایی دیگر به بند کشیده و به ایران برده شده باشد. 
بنابر این اگر تلمیحِ قطران با تسامح مبتنی بر این داستان شاهنامه ـ که با دریاچۀ محلِّ 
سَرایشِ شعر هم مرتبط است ـ نباشد، احتمال دارد از منبع مکتوبی دیگر یا روایتی 

شفاهی در آذربایجان برگرفته شده باشد.
کارِ  سرانجامِ  گزارشِ  .ق(  ه‍   495  -490 حدودِ  )تألیف:  علایی  نزهت‌نامۀ  در 
ماوراءالنهر  در  ماندن  سال  از هفت  پس  رستم  و  دارد  تفاوت  شاهنامه  با  افراسیاب 
و توران چون اثری از افراسیاب نمی‌یابد باز می‌گردد ولی در راهِ برگشت به ایران، 
به  )توران‌خدیو  توران  شاه  رستم  و  می‌کند  راهنمایی  افراسیاب  مکانِ  به  را  او  هوم 
تعبیرِ قطران( و همراهانش را می‌گیرد و »افراسیاب و گرسیوز و دیگران را با بند به 
نزدیکی کیخسرو آورد« و بعد کیخسرو را به کشتن او بر می‌انگیزد )ر.ک: شهمردان 
بن ابی‌الخیر1362، صص338- 340(. روایت‌های نزهت‌نامۀ علایی دربارۀ کسان و 

)1
بـدان دز بدُ ایـرانیـان را امیـددزی بود کـش خواندندی سپید

)157 /267 /1(
2( این بیت در چاپِ شادروان استاد نخجوانی )ص195( نیست و مصحّحانِ تصحیحِ تازه در زیرنویس 

حدس زده‌اند شاید به جای »شد«، »شه« درست باشد: شه پورِ پشنگ. 
3( برای نمونه:

پشنگ پور  و  فریدون  از آورد با او مرا نیـست نـنگنبیرۀ 
 )1563 /852 /2(
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اقتباس و نقل شده است))) و  ایران از مآخذ کهنی  رویدادهای تاریخ ملّی ـ پهلوانیِ 
نامحتمل نیست که این داستان یا مشابهِ آن ـ که رستم، افراسیاب را به بند می‌کشد 
و به ایران می‌آورد ـ در آذربایجان هم وجود داشته و قطران بر اساس متنی مکتوب 
یا نقلی شفاهی با آن آشنا شده و در شعر خویش به کار گرفته است. بر اساسِ این 
روایت، در بیت قطران مراد از »هم‌چهرِ« ممدوح که »پورِ پشنگ« را می‌گیرد رستم 
است امّا اگر مأخذِ قطران شاهنامۀ فردوسی باشد منظور از »هم‌چهرِ« ابوالخلیل جعفر 

که از »توران‌خدیو« کین‌خواهی می‌کند کیخسرو است.

گرفتار شدن رویین‌تن )اسفندیار( در برف:
از پی برفی که رویین‌تن ]از او[ بگذاشت خیل)))

هم عجب دارد عرب زو هم عجب دارد عجم
مَلکِ خیل  سر  بر  نامد  برف  ده  چنان  تا 

خِیمَ در  عاصی  بدخواهان  شهر  از  برنکند 
)ج1، ص366(
در داستان هفت‌خان اسفندیار در شاهنامه، اسفندیار و سپاهیانش در خان ششم 
گرفتار برف می‌شوند و پس از سه شبانه روز بارشِ برف سنگین و وزشِ باد سخت، 

با نیایش به درگاه یزدان از آن بلا می‌رهند:
بـرف تــاریـک،  ابـرِ  آن  از  زمیـنـی پـر از بـرف و بـادی شـگـرفبـبـاریـد 
انــدرگـذاشـتسه روز و سه شب هم بدان‌سان بداشت  انــدازه  از  بــاد  دم 
سـپــهـدار از آن کـار بیـچـار گـشـتهـوا پـود شـد بـرف چـون تار گشـت

)355 -353 /115 /3(
اشارۀ قطران دقیقاً مربوط به این ماجراست امّا چون داستان هفت‌خان اسفندیار 
پیشینۀ پهلوی دارد و به عربی نیز ترجمه شده بود و رامشگران و داستان‌گویان آن را 
می‌خواندند و ثعالبی هم در قرن چهارم و اوایلِ قرن پنجم )تقریباً زمانِ زندگیِ قطران( 
به شهرت و تداول آن تصریح کرده است )ر.ک: خالقی‌مطلق1395 الف، صص776 

شاهنامه‌نویسی  و  آرش؛ »شاهنامه‌سرایی  مفاخر،  اکبری  ر.ک:  نزهت‌نامه،  مآخذِ  با  آشنایی  برای   )1
در ایران باختری )سدۀ چهارم و پنجم هجری( «، دو فصلنامۀ پژوهش‌های زبان و ادبیّات کاربردی، 
سال نخست، شمارۀ1، بهار و تابستان1401، صص19- 38؛ خالقی‌مطلق، جلال؛ »شاهنامۀ پیروزان«، 
دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی استاد اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی1391، ج4، ص129؛ همو؛ »شاهنامۀ رستم لارجانی«، همان‌جا، ص129. 
2( ضبطِ این مصراع در چاپِ مرحوم استاد نخجوانی متفاوت است: »از پی رزمی که کرد آن خسروِ 

لشکرشکن« )632( و چنان‌که می‌بینیم در آن اشاره‌ای به موضوع اسفندیار و برف نیست.
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و777( این گمانْ قاطعانه مردود نیست که شاید قطران آن را از منبعِ کتبی یا شفاهیِ 
دیگری جز شاهنامه استفاده کرده باشد. او ـ چنان‌که پیشتر دیدیم ـ در قصایدِ مدحِ 

ابوالخلیل جعفر باز به هفت‌خان اسفندیار تلمیح دارد.

رستم و گشودن مازندران:
خسرو گیتی کند بر وی ستم چون روستمگرچه دشوار است شهر خصم چون مازندران

)ج1، ص366(
از هفت مرحله/ خانِ  یا هفت‌خان رستم که در آن رستم  نبرد مازندران  داستان 
دشوار می‌گذرد و کاووس و پهلوانان ایران را از بندِ دیو سپید در مازندران می‌رهاند، 
قبل از شاهنامه نیست )ر.ک: خالقی‌مطلق1395ب، ص779(.  در منابعِ فعلًا موجودِ 
عنصری شاعرِ معاصرِ فردوسی به این داستان با استناد به شاهنامه اشاره کرده است))) 
از  یکی  بلکه  فردوسی  شاهنامۀ  لزوماً  نه  شاهنامه  از  او  منظور  دارد  احتمال  ولی 
شاهنامه‌هایِ منثورِ پیش از آن باشد. با این حال دربارۀ قطران استفادۀ وی از شاهنامۀ 
فردوسی به قرینۀ دسترس داشتنِ او به این اثر، محتمل‌تر است. قطران در ابیات دیگر 

)غیر از مدایحِ امیرِ اورمیهّ( نیز به این داستان توجّه کرده است. 

انجامِ جم:
بدسگالان تو را باد از جهان انجامِ جمنیک‌خواهان تو را باد از جهان انجامِ نوح 

)ج1، ص367(
به گزارش شاهنامه پس از اینکه مردمِ قلمروِ جمشید بر او می‌شورند و ضحّاک را 
به جایش بر تخت می‌نشانند جمشید می‌گریزد و صد سال پنهان می‌شود امّا پس از 

صد سال روزی در کنارِ دریای چین دیده می‌شود و:
درنگچو ضحّاکش آورد ناگه به چنگ را  سخن  ندادش  یکایک 
جـهـان را از او پاک پر بیـم کـردبه ارّه‌ش سـراسـر به دو نیـم کرد

)1/ 28/ 186 و187(
دشمنان  می‌کند  آرزو  او  و  است  داستان  این  بر  ناظر  قطران  بیت  دومِ  مصراعِ 
ممدوحش، ابوالخلیل جعفر، به عاقبت جمشید دچار و دو نیم شوند. دو نیم شدن 
جمشید با ارّه به دست ضحّاک غیر از شاهنامه در بعضی متونِ دیگر هم هست )ر.ک: 

)1
گـهی بـشـد ز ره هفـت‌خوان به مازندربه شاهنامه همی‌خوانـده‌ام که رستـمِ زر

)عنصری1363، ص337(
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صدیقیان1375، صص120 و121( و به نظر نگارنده مأخذِ قطران به قرینه‌ای که قبلًا 
گفته شد، شاهنامۀ فردوسی بوده است.

شاهِ گاوِ پرمایه:   
چو شاهِ گاوِ پرمایه جهان را فرّ او تزیینجهان را معدن و مایه مهِان را زیب و پیرایه

)ج1، ص531(
»برَمایه« پرورش  نام  به  با شیر گاوی شگفت  فریدون در خُردسالی  در شاهنامه 
می‌یابد.))) از این روی در بیت قطران ترکیبِ »شاهِ گاوِ پرمایه« کنایه از »فریدون« است 
و این را باید از اشارات باریکِ شاهنامه‌ای او به شمار آورد چون ساختنِ این کنایه و 
رسیدن از آن به »فریدون« نیازمندِ آشناییِ دقیق با متن شاهنامه است. ضمن اینکه در 
شاهنامه هر موی این گاو به رنگی و مایۀ شگفتیِ بینندگان است و شاید قطران با در 
نظر داشتنِ این دقیقه هم »فرّ« ممدوح را سبب »تزیین« جهان دانسته هرچند مشبهٌّ‌بهِ 

او »فریدونْ« شاهِ گاوِ پرمایه است نه خودِ گاو.
این نکته را هم باید یادآور شد که ضبطِ نامِ گاو در تصحیح تازۀ دیوان قطران 
»پرمایه« با »پ« است))) امّا صورتِ اوستایی و پهلویِ نامِ گاو ـ دایۀ فریدون با »ب« 
نیز  شاهنامه  در  و  منصوری1400، ص48(  خالقی‌مطلق1396، ص73؛  )ر.ک:  است 
»برَمایه« با »ب« آمده است لذا می‌توان احتمال داد که قطران هم این نام را »برَمایه« 
با »ب« نوشته باشد))) ولی چون برای کاتبانِ متأخّرترِ نسخِ دیوان او ترکیب »پرُمایه« 
آشناتر از »برَمایه« بوده است در بعضی دست‌نویس‌ها آن را به »پرمایه« تصحیف کرده 
و در یکی از نسخه‌ها بدونِ نقطه نوشته‌اند )ر.ک: قطران تبریزی1402، ج1، ص531، 

زیرنویسِ 18(.

خسروِ نهان‌گوی: 
تو چون خسرو نهان‌گویان جهان چون معتصم جویان

افـشـین به‌سـان رسـتـم و  پـویـان  تـو  سپـهـسالار 
)ج1، ص532(

)1
ز گـاوان ورا برتـرین پـایه بودهمـان گـاو کِش نام برَمایه بود
به هر موی بر تـازه رنـگی دگـرز مادر جـدا شد چو طاووس نر

)1/ 33/ 114و115(
2( بیتِ مربوط به ذکر نام گاو پرمایه/ برمایه در چاپِ زنده‌یاد استاد نخجوانی نیامده است.

3( پیش از قطران در شعرِ فرالاوی و دقیقی و، هم‌زمان با قطران در لغتِ فُرسِ اسدی این نام به صورت 
»برَمایون« با »ب« به کار رفته است. ر.ک: خالقی‌مطلق1396، ص73.
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در تعلیقاتِ چاپ جدیدِ دیوان قطران دربارۀ پارۀ نخستِ مصراع اوّل )تو چون 
خسرو نهان‌گویان( توضیحی نوشته نشده است و فقط در فهرستِ اعلامِ اشخاص در 
به  نوشته شده »خسروپرویز« )ج2، ص1287(.  تردید )؟(  با علامت  برابرِ »خسرو« 
نظر نگارنده احتمال دارد منظور از »خسرو«، کیخسرو پادشاه کیانی))) و »نهان‌گویی« 
او اشاره باشد به رازگشایی وی با استفاده از جامِ ویژۀ جهان‌بین. در داستان بیژن و 
منیژۀ شاهنامه ـ که قطران توجّه دقیقی به آن داشته ـ کیخسرو با جام گیتی‌نما بیژن را 
می‌یابد و می‌داند که در بنُِ چاه ـ زندانی در توران به بند کشیده شده است. فردوسی 

دربارۀ جهان‌نمایی جام کیخسرو می‌گوید:
بدوی اندرون هفت کشور پدیدیـکی جـام بر کـف نهـاده نبید
بـدیـدی جـهـاندارِ افسـونگـرا... همه بودنـی‌ها بـدوی انـدرا
بدید اندر او بودنی کمّ و بیشنگه کرد و پس جام بنهاد پیش

)2/ 660 و661/ 562، 566 و567(
با این توضیحْ ظاهراً قطران به امیر اورمیهّ می‌گوید تو همانندِ کیخسرو که با استفاده 
از جامِ جهان‌بین از نهانی‌ها آگاه می‌شد، از چیزها و کارهای مخفی خبر داری و آن‌ها 

را عیان و بیان می‌کنی.

خِنگسار شدن زال:
در ازل شد خِنگسار از هول آن زلزالْ زالزال زر اندر ازل زلـزال شـمـشیر تو دید

)ج2، ص696(

»خِنگسار« یعنی »سپیدگون« و تلمیح قطران به داستان زال در شاهنامه است که با 
موی سپید از مادر زاده می‌شود و به همین دلیل نیز صفت/ لقبِ »زر« دارد:

نگاری چو خورشیدِ گیتی‌فروزز مادر جدا شـد بدان چند روز
ولیکن همه موی بودش سپیدبه چهره نکـو بود برسـان شید

)1/ 97/ 46 و47(
شاعر بر اساسِ این موضوع، تصویری اغراق‌آمیز ساخته و گفته موی زال در روز 
ازل از ترسِ شمشیرِ ممدوح )ابوالخلیل جعفر( سفید شده است. این اغراق چند بار 

دیگر هم در شعر قطران تکرار شده است.

فرهنگ  منصور؛  فسایی،  رستگار  ر.ک:  است.  شده  نامیده  »خسرو«  بارها  کیخسرو  شاهنامه  در   )1
نام‌های شاهنامه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم1379، ج1، صص350 

و351.
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اشاره شد که قطران غیر از شاهنامۀ فردوسی از منبع/ منابعِ مکتوب و شاید شفاهیِ 
دیگری هم برای بعضی تلمیحات ملّی ـ پهلوانی خویش استفاده کرده است. اقتباسِ 
بخشی از اشاراتِ ملّی ـ پهلوانیِ ادب فارسی از روایات شفاهی و نقّالی در دیوان‌های 
شعرای دیگر هم شواهدی دارد.))) دربارۀ قطران این بیت او ـ چنان‌که نگارنده پیشتر 

هم توجّه داده))) ـ بسیار مهم است:
فزون شنیدم و خواندم من از هزارافسانهزار ره صفتِ هفت‌خوان و رویین‌دز

)ج1، ص437(
این بیت اگر ـ با صرفِ نظر از مبالغۀ »هزار ره« در آن ـ واقعیتّ داشته باشد و 
نباشد تأیید می‌کند که قطران بعضی داستان‌های ملّی ‌ـ پهلوانی  بیانی صرفاً شاعرانه 
ایران )مانندِ: هفت‌خان اسفندیار و فتحِ رویین‌دژِ ارجاسپ( را از منابع دیگر »شنیده« 
و »خوانده« است))) و این شاهدِ مهمّی برای رواجِ متنِ مکتوب و نقلِ شفاهیِ چنین 
داستان‌هایی در آذربایجانِ سدۀ پنجم است. در مدایحِ ابوالخلیل جعفر دو تلمیحِ ملّی‌ 

ـ پهلوانی هست که منبع آن‌ها این گونه متون و روایت‌هاست نه شاهنامۀ فردوسی.
نخست:

یکی به غیبه دریدن به‌سان رستمِ زریکی به تیر فکندن به‌سان آرشِ نیو
)ج1، ص226(
و  دارد  اوستایی  سابقۀ  توران  و  ایران  مرز  تعیینِ  برای  آرش  تیراندازیِ  داستان 
پس از اشارۀ تیشتر یشتِ اوستا، در یکی از متون پهلوی و شماری از مآخذ فارسی 
خطیبی1384،  ر.ک:  بیشتر،  آگاهی  )برای  است  آمده  تفصیل  یا  به‌اختصار  عربی  و 
رفته:  سخن  مصراع  یک  در  فقط  آرش  کمان‌گیری  از  شاهنامه  در  و43(.  صص42 
»چُن آرش که بردی به فرسنگ تیر/ چو پیروزگر قارنِ شیرگیر« )4/ 1054/ 3400( 
و فردوسی گزارش کاملِ این روایت را نیاورده است.))) داستان آرش و تیر انداختنِ 

1( برای آگاهی بیشتر در این باره و دیدن نمونه‌ها، ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ »بعضی اشارات و تلمیحاتِ 
حماسیِ برگرفته از روایت‌های نقّالی و شفاهی ـ عامیانه در شعر فارسی«، فرهنگ و ادبیّات عامّه، سال 

پنجم، شمارۀ18، بهمن و اسفند1396، صص67- 103.
2( ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ آذربایجان و شاهنامه، همان، صص210 و211.

3( »هزارافسان« در بیت قطران و اشاراتِ شعرایی مانند فرّخی و امیرمعزّی به معنای کتابی شامل 
داستان‌های ایرانی است. ر.ک: قطران تبریزی1402، ج2، صص1044 و1045 توضیحات.

4( برای بحث در این باره، ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ »تأمّلاتی دربارۀ منابع و شیوۀ کار فردوسی«، نشریۀّ 
پاییز1383، صص116- 118؛  تبریز، سال47، شمارۀ192،  انسانی دانشگاه  ادبیّات و علوم  دانشکدۀ 
خطیبی، ابوالفضل؛ »چرا داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیست؟«، نامۀ فرهنگستان، سال شانزدهم، 

شمارۀ1 )پیاپی61(، پاییز1395، صص143- 161. 
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شگفت او، برای شعرای ایران آشنا بوده و پیش از قطران، فرّخی و از هم‌روزگارانِ 
قطران، فخرالدین اسعد گرگانی به آن تلمیح داشته‌اند.))) اشارتِ قطران در اورمیهّ ـ که 
از کهن‌ترین شواهدِ تلمیح به آرش در شعر فارسی نیز هست ـ نشان می‌دهد که این 

روایت ملّی در آذربایجان و اورمیهّ هم معروف بوده است.
نمونۀ دوم در این بیت از مسمّطِ »مدحِ شاه ابوالخلیل جعفر« است:

تو ای خسرو فریدونی فریدونبداندیش تو ده‌آک است ده‌آک
)ج2، ص710(
قدیم  منابع  بعضی  در  نوشته‌اند  ص1110(  )ج2،  تعلیقات  در  که  همان‌گونه 
برای »ضحّاک« صفت/ لقبِ »ده‌آک« به معنای »ده عیب« ذکر شده است )نیز، ر.ک: 
صدیقیان1375، ص128( و قطران در اینجا به قرینۀ آوردنِ نام »فریدون« ـ که ضحّاک 
را از تخت به زیر می‌کشد و زندانی می‌کند ـ از ترکیبِ »ده‌آک« به این نکته ـ حدّاقل 
با ایهامِ تناسب ـ نظر داشته است. صفت/ لقبِ »ده‌آک« در شاهنامۀ فردوسی نیامده و 

از آبشخورهای کتبی یا شفاهی دیگر به سخن قطران راه یافته است.
از اشعاری که قطران در اورمیهّ برای ستایشِ ابوالخلیل جعفر بن عزّالدین امیرِ این 
شهر سروده است چند گواهی و نشانۀ مهم برای دسترسِ این شاعر آذربایجانی به 
متنِ شاهنامۀ فردوسی و بهره‌گیری مستقیم از آن به دست می‌آید که عبارت است از: 
1. توجّه به بیتی از داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه دربارۀ دو نیم کردنِ بیژن، گرازی را 
با خنجر.  2. اشاره به »دژ سپید« از داستان رستم و سهراب. ملاحظه شد که قطران در 
جای دیگر عینِ بیتی از این داستان را در شعر خویش بازسَرایی کرده است.  3. تلمیح 
به گرفتار شدنِ اسفندیار در برف که موضوعِ خانِ ششمِ این پهلوان در شاهنامه است.  
4. صفت/ لقبِ »رویین‌تن« برای اسفندیار در شعر قطران به‌ احتمال فراوان برگرفته 
از شاهنامه است چون منشأ شهرتِ اسفندیار به »رویین‌تنی« در ادب فارسی، شاهنامه 
است. 5. »پور پشنگ« برای افراسیاب ـ که قطران جز یکی از قصایدِ مدحِ ابوالخلیل 
جعفر در سروده‌های دیگرِ خود هم سه بار به کار برده )ر.ک: ج1، صص306، 310 
و484 که بار سوم به صورتِ مخفّفِ »پور پشن« است( ـ از ترکیبات شاهنامه است 
و باز به ظنِّ نزدیک به یقین مأخذِ قطران و سایرِ شعرا برای استعمالِ این ترکیب اثر 

)1
گشاده گشتـی و تیر گشـادی آرش‌وارچنان‌که مرد به هر در که برنهادی دست

)فرّخی1385، ص62(
که از ساری به مرو انداخت تیراز آن خوانند آرش را کمان‌گیر

)اسعد گرگانی6831، ص072(
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فردوسی است.)))  6. احتمال دارد تشبیهِ »بدن به جان پاک« و »جان به عقل« در بیتی 
از قطران از تصویرِ بیت فردوسی در توصیف تهمینه در داستان رستم و سهراب ـ که 
قطران به بیت دیگری از آن نیز توجّه دقیق کرده ـ استفاده شده باشد که »تنِ« تهمینه 

به »جان پاک« و »روانش« به »خرد« تشبیه شده است.
بیت قطران:  

بدنش پاک چو جان آمد و جان راست چو عقل
نـظـرش راحـت روح و سخنـش سِحر حلال
)ج1، ص326(

بیت فردوسی:
تو گـفتـی کـه بهـره ندارد ز خاکروانش خرد بود و تن جان پاک

 )60 /263 /1(
 7. مصراعِ دومِ این بیت قطران:     	
کز نهادن خوانِ بی‌آلت تهی بهتر دهاناین مَثلَ شاهنشهِ دانا به جای آرد همی

)ج1، ص458(
شاید از این بیتِ مشهورِ فردوسی گرفته شده باشد:

از آن بهِ که ناسـاز خوانی نهیدهان گر بماند ز خوردن تهی
)1036 /80 /3(
یکسانیِ واژه‌هایِ »نهادن«، »خوان«، »تهی«، »بهتر« و »دهان« در مصراع قطران با 

سخن فردوسی احتمالِ توجّه را بسیار تقویت می‌کند.
نتیجۀ کوتاهِ مباحث این است که با انتشارِ تصحیح تازه و محقّقانۀ دیوان قطران 
تبریزی در بهارِ سالِ 1402، سه ـ و به حدسِ نگارنده چهار ـ بار ضبط و کاربردِ نام 
شهر »اورمیهّ« به سه صورتِ »ارُمی«، »اورمی« و »اورمین« در اشعارِ این سخن‌سَرای 
تبریزی یافته))) و برای نخستین بار در تاریخِ ادبی و سیاسیِ ایران آشکار شد که 
قطران حدودِ ده سال )شاید در سال‌های 451- 459 و 468ـ 470 ه‍ .ق( در اورمیهّ 
به سر برده و ممدوحِ او حسام‌الدین حسام‌الدوله مجدالدین ابوالخلیل جعفر بن 
عزّالدین مهترِ این شهر بوده است. با بررسیِ دقیقِ مدایحِ این شخص در دیوان قطران 

1( غیر از قطران یکی از کهن‌ترین کاربردهای این ترکیب در شعر فارسی در دیوان منوچهری است:
پشّه‌ای باشد به پیش گُرزه‌اش پور پشنگارزنی باشد به پیشِ حمله‌اش ارژنگ دیو

)منوچهری5831، ص26(
2( این نمونه‌ها فعلًا قدیم‌ترین شواهدِ استعمالِ نام »اورمیّه« در شعر فارسی است.
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افزون بر نکاتی توجّه‌ناشده که دربارۀ ابوالخلیل جعفر و رویدادهایِ دورۀ فرمانروایی 
او به دست می‌آید و برای تحقیق در تاریخ محلّیِ شهر اورمیهّ و نیز شناختِ حکمرانانِ 
تاریخ ایران بسیار ارزشمند است، چند تلمیح و اشارۀ شاهنامه‌ای هم به نظر  گمنامِ 
می‌رسد.))) این اشارات به دلیلِ سَرایشِ مدایحِ امیرِ اورمیهّ در این شهر و در سال‌های 
اقامتِ قطران در اورمیهّ فعلًا اوّلین و قدیم‌ترین ذکرِ نامِ اشخاص و داستان‌های شاهنامۀ 

فردوسی در شهر اورمیهّ است که سند آن مانده و به دست ما رسیده است.)))
این تلمیحات برای تحلیلِ تاریخِ فرهنگی و اوضاعِ ادبیِ شهر اورمیهّ در سدۀ پنجم 
بسیار مهم است و هم علاقه به شاهنامۀ فردوسی و آشنایی با کسان و داستان‌های آن 
را ـ دستِ کم در میانِ خواصِّ شهر ـ نشان می‌دهد))) و هم می‌توان تصوّر کرد که در 
مجالسِ فضلا و ادبای شهر که احتمالاً با حضور قطران برپا می‌شده دربارۀ شخصیتّ‌ها 
و روایات شاهنامه و شاید خودِ فردوسی و شاهنامه بحث‌هایی در می‌گرفته است. از این 
روی حدودِ نیم قرن پس از پایانِ سَرایشِ شاهنامه )25 اسفندِ 400 ه‍ .ق( در خراسان 
و تقریباً چهل سال بعد از درگذشت فردوسی )411 یا به احتمال بیشتر 416 ه‍ .ق( 
شاهنامه و موضوعات آن در محیطِ ادبی و سیاسیِ شهر اورمیهّ در آذربایجان به زبان 

فارسی و در قالبِ اشعارِ فارسی مطرح و موردِ اقبال بوده است.

1( همان‌گونه که در متن مقاله ملاحظه شد در تصحیحِ تازۀ دیوان قطران با آوردن بیت‌های نویافته، 
انتخاب‌های درست و تصحیحاتِ قیاسیْ چند تلمیحِ جدید و ظریفِ شاهنامه‌ای نیز بر اشاراتِ پیشینِ 

قطران افزوده شده است که در چاپِ قبلیِ دیوان او نیست.
2( دربارۀ سابقه و اسَنادِ آشنایی با شخصیّت‌های شاهنامه/ شاهنامه‌ای در اورمیّه این نکتۀ جالب توجّه 
را هم باید یادآوری کرد که در سفالی متعلّق به سدۀ پنجم که از یکی از مناطق اورمیه ـ که امروز 
به نام شیخ‌تپّه معروف است ـ به دست آمده نقشِ شخصی تاجدار با دو مار بر دوش دیده می‌شود 
که با حالتی شاهانه نشسته و کس دیگری در برابر او دراز کشیده است. احتمال دارد ماردوشِ افسر 
برای  به گزارش شاهنامه  باشد که  از جوانانی  یکی  او  پیشِ روی  ماردوش و شخصِ  به‌سر، ضحّاکِ 
خوراک مارانِ دوش وی قربانی می‌شوند. برای دیدن تصویر این نقش بر سفال، ر.ک: کریمی، فاطمه 
بسیار  یحیی‌پور  حجّت  آقای  جناب  جوان  و  فاضل  محقّق  )از  کیانی1364، ص27.  محمّدیوسف  و 
سپاسگزارم که این منبع را در اختیار بنده گذاشتند(. درخورِ توجّه اینکه تاریخ ساخته شدنِ سفال 

مذکورْ قرن پنجم و مقارن با زمان اقامتِ قطران در شهر اورمیّه است.
3( فعلِ »شنیدم« در این بیت قطران: »هزار ره صفتِ هفت‌خوان و رویین‌دز/ فزون شنیدم و خواندم 
من از هزارافسان« و سرچشمه‌های محتملًا شفاهیِ بعضی تلمیحات او این حدس را پیش می‌آورد 
که شاید در ادامۀ سنّتِ گوسانی، داستان‌گزاران در آذربایجانِ عصرِ قطران روایت‌های ملّی ـ پهلوانیِ 
از  با برخی  بازار به صورت شفاهی  اهالیِ برزن و  ایران را در میانِ عمومِ مردم نیز نقل می‌کردند و 
این داستان‌ها آشنا می‌شدند. »عاشیق«هایِ امروزِ آذربایجان ادامه‌دهندگانِ همان آیینِ کهنِ نقّالی و 

خُنیاگری هستند. 
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